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اين روزها نان خوردن جزو يكى از افتخارات شده است. وقتى بر سر سفره اي كه نان بربرى داشته باشد بنشينى 
مي توانى مدعى شوى كه بر سر سفره اعيانى مهمان شده اى. اين روزها براى پز دادن مي شود با صداى بلند در خيابان 
گفت كه ديشب نان بربرى و تخم مرغ خورديم، براى ما ديگر هيچ چيز از نان شب واجب تر نيست زيرا تهيه نان شب 
خودش از هر چيز ديگرى واجب تر است.  نظر به اين كه كار هركس نيست خريد نان و پول كلان مي خواهد و مرد 
پهلوان، پيشنهاد مي شود براى داشتن خيالى آسوده و بى دغدغه نگرانى نان، خيال خوردن نان را از سر بيرون كرده و 
گمان كنيد كه نان خوردن مثل داشتن ماشين مي ماند و همان طور كه قرار نيست  مقابل همه خانه ها خودرويى پارك 

باشد به همين شكل قرار نيست كه در سفره هر خانه اي نان پارك باشد!
است  سكه تر  طلافروشى ها  از  بازارشان  روزها  اين  كه  نانوايى ها  كار  كلاس  بردن  بالا  براى  مي شود  پيشنهاد 
بربرى  نان  باجه 2،  بربرى ساده  نان   ،1 باجه  به  نان سنگكى  براى خريد  و  بانكى نصب شود  نوبت دهى  دستگاههاى 

خشخاشي باجه 3، نان تافتون باجه 4 و....مراجعه شود. 
نان سنگك  آنها ماهى يك عدد  بانكى  براى تضمين آينده فرزندان، والدين در حساب  تلخند پيشنهاد مي كند 
ذخيره كنند تا بعد از بيست سال، 240 نان سنگك داشته باشند كه با توجه به سير صعودى قيمت نان با فروش آنها 

در بازار سياه بتوانند  امورات زندگى خويش را بگذرانند. 
تنور  ناآشناست در آشپزخانه شان  برايشان  نان  تلخند پيشنهاد مي كند قشر كم درآمدى كه مدت هاست طعم 
خانگى بسازند و در تهيه نان به خودكفايى برسند. داشتن يك تنور خانگى كه هر زمانى هوس نان كردى يك نان تازه 
برايت بپزد چنان لذت بخش است كه شما را وادار مي كند از لحاظ داشتن تخم مرغ و شير و... نيز به خودكفايى برسيد. 

پرورش يك عدد مرغ و يك عدد گاو بر پشت بام خانه تان هم كار شما را آسان خواهد كرد. 
تلخند پيشنهاد مي كند از اين پس به جاى آن كه براى نشان دادن اوضاع ماليتان به اقوام، طلا و جواهر بر دست 
و سر و گردنتان آويزان كنيد، در مهمانى ها با چند نان بربرى حاضر شويد. مطمئن باشيد كه اين نشان مي دهد شما 
از بقيه بالاتر هستيد! يادتان باشد بعد از مهمانى براى خودتان اسفند دود  شكمتان سير است و يك سر و گردن 

كنيد!
نظر به اين كه اين روزها در خيابان، داشتن نان بربرى در دست از داشتن يك عدد سامسونت خطرناك تر است 
تلخند پيشنهاد مي كند هرگز با نان در ملاءعام حاضر نشويد زيرا ممكن است تعقيبتان كنند و با آسيب رساندن به 

شما نان را از دستتان بربايند!
تلخند پيشنهاد مي كند خريد نان را شوخى نگيريد و به محض اين كه يك عدد از همين نان ها به دستتان رسيد، 
رابطه  است  بهتر  كه  باشد  يادتان  كنيد.  نصب  تان  خانه  ديوار  و  در  بر  و  بيندازيد  آن  با  يادگارى  عدد عكس  چند 
دوستانه اي با نانواى محله تان برقرار كنيد. او ديگر يكى از مايه دار ترين اقشار جامعه است و مي تواند دكور مغازه اش 
را مانند دكور جواهر فروشى بچيند. تلخند پيشنهاد مي كند شما نيز در هر شغلى كه هستيد آن را رها كنيد و برويد 

نانوايى باز كنيد. هرچند اين روزها نانوا شدن هم چيزى جز آرزويى محال نيست...
در ضمن تلخند خوشحالى اش را بابت گرانى نان ابراز مي كند  زيرا با گران شدن نان، حالا هر كس مي تواند در زمينه 
نان خودكفا باشد، يكى نان دلش را بخورد، يكى نان صدايش را، يكى نان فكرش را، يكى نان بى خيالى اش را و يكى 

نان ديگرى را! 

شده است. وقتى بر سر سفره اي كه نان بربرى داشته باشد بنشينى

ــت          ــر كس به نوعى بنده را تحريم كرده اس ه
ــت! ــا تحريم كرده اس ــه، باره ــار هم ن يك ب
ــدارد                  ن ــى   فـرق ــنا،  آش ــه  ك ــا  ي ــه  بيگان
ــت!         اين يك جدا، آن يك جدا تحريم كرده اس
ــى خـود                 ــج، يا كه ب ــر ل ــك بهانه، از س ــا ي  ب
ــت! ــه جا تحريم كرده اس ــه جا يا  ناب ــالا ب ح
ــت                ــا بنده قهر اس ــرم ب ــه روزه همس الآن س
ــت! ــده را تحريم كرده اس ــه روزه بن يعنى س
ــور  ــفته و ش ــوى ش ــر از آن پل ــگام ظه هن
ــت! ــا تحريم كرده اس ــوراك لوبي ــب از خ ش
وان  ــى  فارس ــت  درحقيق ــواره،  ماه از 
ــت! اس ــرده  ك ــم  تحري ــا  آنالي و  ــى  كولـ از 
ــادر تو                 ــه گفتم م ــت ك ــن عل ــه اي ــم ب آن ه
ــت! ــادى و صفا تحريم كرده اس ــا را ز ش مــ
ــوز،  اما                 ــه س ــتم دوگان ــن هس ــد م ــر چن ه
ــت! ــى وفا تحريم كرده اس ــرى هم ب آن ديگ
ــت كه هردو              ــن از اين باب ــت جنس م جوراس
ــت! ــلا،آن در خفـا تحريم كرده اس ــن برم اي
ــت  اس داغ  داغ  ــلا  فعـ ــات  تحريم ــازار  ب
ــت! ــا تحريم كرده اس ــس هر كج ــگار هرك ان
ــد  ــب جـدا ش ــادر همين ديش ــيمين از ن س
ــت! ــينما تحريم كرده اس ــت ما را س مى گف
ــهر؟                  ــاران در اين ش ــرا ب ــارد چ ــم نمي ب گفت
ــت؟! ــرده اس ــم ك ــوا تحري ــر ابره ــا را مگ م
ــت  ــخ داد: نه، اين كار غرب اس ــا خنده پاس ب
ــت! ــيا تحريم كرده اس ــاد و س ــا حكم موس ب
ــت              ــك كه يك  امر طبيعى اس تحريم از موش
ــت! ــا تحريم كرده اس ــك بي حي حتى ز پوش
ــم  خودكفايي ــك  پوش ز  ــد  نمي دان ــايد  ش
ــت! ــتبا(!) تحريم كرده اس ــار ديگر اش ــن ب اي
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بيـا حـالا كـه وقـت انتخابـه 
مجهـز باش بـر وجـدان كاري
نكن دعوت كسي را شام و ناهار
انتظـاري در  اگـر  راي  بـراي 
كه عطر گل نمايان است در باغ
چه خواهد زاغ و چه گويد قناري!
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